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 چكيده
 

در نظام حقوقي ما، روابط مالي زوجين مبتني بر             
و با تدابير مالي     هنظام يافت »  استقلال دارايي «اصل  
، »المثلاجرت«و  »  مهريه«،  »نفقه«اي هم چون   ويژه

با تحليل جزء به جزء اين عناصر،       .  تكميل شده است  
ها در كنار يكديگر     رسد كه عملكرد آن    به نظر مي   

چندان مطلوب نيست، چرا كه ناتوان از برآورده             
 امروز  هاي خانواده ترين خواسته ساختن يكي از مهم   

بوده و  »  رابري دو ركن هم طراز زن و مرد        ب«يعني  
جايگاه اقتصادي متعادلي را براي طرفين برقرار            
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Abstract 

 
Separation of property is defined as a 
principle of matrimonial regime such 
as, «Alimony» (Nafaqe), «Seal» (Ma-
hriyeh) and «Quantum Meruit»  (Ojrat 
al-Mesl), in Iranian family law. Matr-
imonial regime in family law is-beside 
some other especial factors- mainly 
dependent on the "separation of prop-
erty regime". But the result of this 
regime is not perfect. It seems that 
these factors are unable to create fin-
ancial equality between spouses which 
is the main character of modern family 
law. 
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 مقدمه

انصاري (گردد  عقدي است كه به موجب آن مباشرت و زندگي مشترك زوجين قانوني مي             ازدواج،
امعه يعني  ترين اركان ج   يكي از مهم   دهندهاين عمل حقوقي، تشكيل   ).  2080:  ش1384  ،1و طاهري 

كند كه مقررات حاكم بر آن در       اهميت و محوريت نقش خانواده در جامعه، ايجاب مي         .  خانواده است 
از .  نگري، با نظر به ديگر پيوندهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، تدوين گردند             نهايت دقت و ژرف   

 گذار  تحول جامعه و تجربه   اين مهم در دوران     .  اين رو، ناگزير از توجه به تحولات خانواده خواهيم بود         
هم چنين بهتر آن است كه در اين       .  از خانواده سنتي به خانواده مدرن، ضرورت بيشتري خواهد داشت         

 .مسير، از تجربيات ديگر جوامع نيز غافل نمانيم
ترين امور شخصي و       ازدواج، يگانگي و هم سويي در مهم          انسان مستقل در نتيجه      اتحاد دو 

 از جمله .  نمايد پي دارد كه اقتضاي اتخاذ تدابيري منحصربه فرد را ايجاد مي            اجتماعي آنان را در   
چرا كه ازدواج موجب قرار گرفتن       .  باشد اين تدابير، تنظيم امور مالي زندگي مشترك مي         ترينمهم

تحصيل اموال در دوران    .  گرددبخش قابل توجهي از اموال، در چارچوب حريم مشترك زوجين مي            

در راستاي اصلاح اين ساختار، با توجه به نقش هر            
يك از زوجين در خانواده امروز و هم چنين با نظر به           

هاي حقوقي، مي توان به     تجربيات موفق ساير نظام    
تعريف يك رژيم مالي منسجم پرداخت كه در جهت         

تصادي ميان زوجين و برابر ساختن       ايجاد تعادل اق  
سطح اقتصادي آنان در دوران زندگي مشترك و پس   

» اشتراك دارايي زوجين  «رژيم  .  از آن، كارساز است   
علاوه بر قابليت انطباق با نظام اجتماعي ما، با اصول          

توان در نتيجه مي. رسدحقوقي نيز سازگار به نظر مي
 رژيم مالي   آن را حداقل به عنوان يك مكمل در كنار        

موجود معرفي كرده و امكان انتخاب آن را براي              
 .زوجين فراهم ساخت

 

 نظام مالي زناشويي، رژيم اشتراك          :هاهكليدواژ
 .دارايي، رژيم استقلال دارايي افراد، تكليف به انفاق

 

 

In order to improve the financial 
structure of families and accommodate 
it with modern family requirements, 
we should redefine matrimonial reg-
imes, for that to be able to create econ-
omic equality between spouses. There 
fore, it is recommended that the legis-
lature, inspired by experiences of 
other legal systems, starts to modify 
the regime of separation and prepare 
the choice of “community of property” 
between spouses besides the currently 
existing financial regime. 
 
Keywords: Matrimonial Regime, Sep-
aration of Property, Community of Pr-
operty, Obligation to Alimony. 
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هاي مربوط به تشكيل و      نيز طبيعتاً حاصل مساعي دوجانبه بوده و اشتراك در هزينه          زندگي زناشويي 
در نتيجه، تعيين تكليف اموري از اين         .   يك نظام منسجم خانوادگي است        زندگي نيز، لازمه    ادامه

 .نمايدرا ايجاب مي» نظام مالي حاكم بر روابط زوجين    «دست، از اهميت بسزايي برخوردار است و تنظيم         
) بخش اول (لذا ابتدا از چيستي و چگونگي برقراري يك نظام مالي در زندگي زناشويي خواهيم گفت                 

. و سپس به طور خاص، وضعيت مالي زوجين در نظام حقوق خانواده ايران را بررسي مي نماييم                      
 )بخش دوم(

 

 2 نظام مالي حاكم بر روابط زوجين-1

گيرد كه به آثار مالي      مقررات حقوقي را در بر مي       ، مجموعه »نظام مالي حاكم بر روابط زوجين     «
 پيوند زناشويي   پردازد و هدف آن، تنظيم حقوق و تكاليف مالي زوجين است كه در نتيجه              ازدواج مي 
 حاكميت رژيم مالي بر اموال طرفين در دوران           اما گستره  ).78:  م2011،  3آنيتي(است  ايجاد شده   

-در نظام   )  هم چون ارث و هبه   (گيرند  موجب قانون به فرد تعلق مي     پيش از ازدواج و يا اموالي كه به         

 .هاي حقوقي مختلف متغير است
سازد تا  بررسي رژيم مالي حاكم بر روابط زوجين در يك نظام حقوقي، اين امكان را فراهم مي                   

ز و  نگري و بررسي موردي اجزاي اين رژيم مالي از قبيل حق و تكليف انفاق، مهريه، جهي                بدون جزئي 
ها، به طور جامع، وضعيت مالي زوجين را پس از نكاح مطالعه نماييم و مسلم است كه                       مانند آن 

دريافت مطلوبيت و يا عدم مطلوبيت وضعيت مالي زوجين در خانواده و اصلاح مقررات در صورت                    
 .باشد جامع مينياز، در گرو اين مطالعه

 رژيم مالي حاكم بر زوجين پرداخته       يين گستره در اكثر نظام هاي حقوقي اروپايي، به تعريف و تب         
 دوم قرن گذشته، هم زمان با       البته بايد توجه داشت كه اين كشورها نيز اكثراً در نيمه             .  استشده  

تحولات اجتماعي و اقتصادي عصر خود، رژيم مالي حاكم بر زوجين را نيز با تحولات اساسي همراه                    
 . اندساخته

 به 1363مواد  (1900وابط مالي زوجين ابتدا توسط قانون مدني مصوب        در آلمان رژيم حاكم بر ر     
بر اساس اين مقرره، يك رژيم مالي به عنوان رژيم قانوني و چندين مدل                    .  برقرار شده بود  )  بعد

 قرن بيستم   بيني شده بود، اما متعاقب اصلاحاتي كه در نيمه         هاي ثانويه پيش  انتخابي به عنوان رژيم   
ديد آمد، اين كشور قواعد حاكم بر رژيم مالي زوجين را در جهت افزايش برابري و                  در آلمان غربي پ   

 مقررات حاكم بر    1965آلمان شرقي نيز در سال      .  تعادل در حقوق زوجين با تغييراتي همراه ساخت        
 ).2: م2001، 4كاستر ـ والتن و كاستر(رژيم مالي زوجين را اصلاح نمود 

1985 و ديگري در سال     1965يكي در سال    .  استه انجام شده    در فرانسه اين اصلاح در دو مرحل      
هاي جديد زندگي مشترك، اين      الخصوص تحت تأثير مدل   با تحول سبك زندگي در فرانسه؛ علي       .  

 /...نظام مالي حاكم بر روابط زوجيناصلاح                                 /���
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در ايتاليا، اصلاح حقوق    ).  126:  م2013،  5فرمو و ماريون  (رژيم هم چنان در حال تغيير و تحول است          
و هم چنين قانون دانمارك در اين       )  151:  م1978،  6ليبراندو( روي داده است      1975مدني در سال    
 اند و ديگر كشورهاي حوزه        اصلاح شده   1987 و قانون سوئد در سال           1990رابطه در سال      

وجه مشترك تمامي اين اصلاحات،     ).  4:  م2008،  7رستار(اسكانديناوي نيز اصلاحاتي را تجربه نمودند       
 .استن زن و مرد و تأمين استقلال زنان در خانواده بوده حركت آن ها در جهت ايجاد برابري ميا

هاي دهي رژيم مالي در هر كدام از نظام         چنان كه پيش از اين نيز اشاره شد، تعريف و شكل              
اكثر آن ها، با تعريف يك رژيم مالي زناشويي در قانون مدني،            .  استاي متفاوت بوده    حقوقي به گونه  

هاي بارز   از نمونه  10 و ايتاليا  9، آلمان 8فرانسه.  اندنشاء قانوني بخشيده  يا قانون خاص، به اين رژيم م        
در مقابل در انگلستان    .  توان ياد كرد   به عنوان مثالي براي مورد دوم مي       11مورد اول بوده و از سوئيس     

 منطبق با نظام حقوقي كامن لا، قانوني در اين زمينه موجود نبوده و قضات پس از انحلال رابطه                       
 حقوقي را با ابتكار عملي وسيع، به عهده گرفته و به آفرينش              اج، تلاش در برقراري انتظام رابطه     ازدو

هاي دانمارك و سوئد نيز     اين اختيار در سطح محدودتري در دادگاه       .  پردازندهنجارهاي متناسب مي  
 ).3: م2000، 12بائل ولكي(شود مشاهده مي

توان به چند   ها را از نظر شكلي مي      يي، اين نظام  هاي مالي زناشو  جداي از منشاء حقوقي رژيم     
هاي حقوقي داراي چند رژيم مالي در عرض يكديگر            اول نظام  دسته.  بندي نمود دسته مجزا تقسيم  

 در اين كشورها قانونگذار ابتدا يك رژيم مالي را به عنوان رژيم قانوني تعريف كرده و در                    .13باشندمي
اما در كنار اين رژيم،     .  سازد خلاف، همان را بر آنان حاكم مي        فرض سكوت و عدم تراضي طرفين بر       

توانند هر كدام از آن ها را      اند كه طرفين با تراضي يكديگر مي      يك يا چند مدل ديگر نيز پيشنهاد شده       
كشورهاي آلمان،  .  خواهد بود »  رژيم قراردادي « آنان   برگزينند كه در اين حالت رژيم حاكم بر رابطه         

اشتراك «آلمان، ايتاليا و فرانسه هر سه در كنار رژيم قانوني خود كه              :  اندانسه از اين دسته   ايتاليا و فر  
 14.اندبيني نموده را نيز پيش  »  جدايي تمامي اموال  «باشد، رژيم انتخابي    مي»  در دارايي پس از ازدواج    

 گفته به رسميت   را نيز در كنار دو مورد پيش       »  وحدت دارايي «علاوه بر اين آلمان و فرانسه، نظام          
 .16نمايدهاي انتخابي اضافه مي و تنها فرانسه رژيم ديگري را نيز به رژيم15اندشناخته

حاكم بر روابط مالي    »  رژيم قانوني «در مقابل در برخي از كشورها، تنها يك مدل، تحت عنوان              
يي از كشورهاي اين    هادانمارك و سوئد نمونه   .  و امكان توافق بر خلاف آن وجود ندارد         17طرفين است 

 .باشندگروه مي

در اين كشورها در     .  ياد كرد »  فاقد رژيم مالي  «بايست از كشورهاي     در كنار اين دو گروه مي       
گيرد؛ انگلستان در اين دسته جاي مي     .  شودوضعيت زوجين قبل و بعد از ازدواج تفاوتي حاصل نمي          

مند نساخته و قضات تنها پس      ن را ضابطه   مالي زوجي  چرا كه در اين نظام حقوقي، هيچ قانوني رابطه         
البته .   زناشويي در اين زمينه توانايي برقراري نظم در روابط زوجين را دارا خواهند بود              از انحلال رابطه  
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توانند منطبق با قواعد عمومي قراردادها، پيش از ازدواج توافقاتي           در اين نظام حقوقي نيز طرفين مي      
 .در اين زمينه به عمل آورند

نمايند نيز از نظر     البته حتي در ميان كشورهايي كه از شكل واحدي در اين زمينه پيروي مي                 
اشتراك زوجين در   «چنان كه ايتاليا و فرانسه رژيم         .  خوردهاي زيادي به چشم مي     ماهوي تفاوت 

آلمان نظام  اند، اما رژيم قانوني در      را به عنوان رژيم قانوني برگزيده     »  دارايي اكتسابي دوران زناشويي   
 . بايست با يكديگر توافق كنندجدايي اموال است و براي برقراري اشتراك طرفين مي

چنان كه با   .  انداي را در اين زمينه  به كار گرفته           كشورهاي سوئد و دانمارك نيز روش ويژه        
اول  دوران زندگي مشترك و دوران پس از انحلال، اشتراك در دارايي را در حالت                  تفكيك دو مرحله  

 .اندنفي نموده و در حالت دوم پذيرفته
بلكه .  استنيز در كشورهاي مختلف به طور يكسان تدوين نشده             »  هاي اشتراك دارايي  رژيم«
 اموال موضوع اشتراك در هر كدام از آن ها متفاوت است؛ چنان كه در برخي تمامي اموال و در              گستره

در ميان  .  گيردمشترك موضوع اشتراك قرار مي     برخي تنها اموال به دست آمده در دوران زندگي             
هاي حقوقي استثنائاتي چون اموال به دست آمده از ارث و هبه و يا                همين اموال نيز در بعضي نظام     

 . خوردهاي فردي به چشم ميدارايي
 

  نظام مالي حاكم بر خانواده در حقوق ايران -2

وابط زوجين بوده و اصل اوليه حقوق و        در نظام حقوقي ما، يك رژيم مالي مشخص كه حاكم بر ر            
توان گفت كه وضعيت مالي      اما نمي .  تكاليف مالي از آن قابل استنباط باشند، تعريف نشده است             

چرا كه برخي حقوق و تكاليف مالي به موجب عقد          .  طرفين پيش و بعد از ازدواج به طور يكسان است         
 ساختار اقتصادي خانواده در نظام        كنندهآيد كه به نوعي تبيين     ازدواج ميان طرفين به وجود مي       

 . باشندحقوقي ما مي
 كلي نظام مالي خانواده مورد بررسي قرار        اما اين عناصر معمولاً به طور مجرد و بدون لحاظ پيكره          

است  شده   ، سخن گفته  »روابط مالي طرفين  «در نتيجه در اين نظام حقوقي تاكنون تنها از          .  گيرندمي
ريزي شده و لزوماً داراي ارتباط علّي و تقابل با يكديگر نيز               ن عناصر مجرد پايه    كه مبتني بر همي    

اين وضعيت در ساير كشورهايي كه نظام حقوقي خود را منطبق با نظام حقوقي اسلام                   .  باشندنمي
 ).208: م2006، 18بونومي و استينر(خورد اند نيز به چشم ميتدوين نموده

بايست اجزاي اين نظام را با تفكيك        خانواده در حقوق ايران، مي     در بررسي نظام مالي حاكم بر        
بررسي نمود و روابط    »  دوران پس از انحلال نكاح    «و  »  دوران زندگي مشترك  « مهم   ميان دو مرحله  

 .   طور مجزا بررسي كنيممالي طرفين را در هر كدام به
 

 /...اصلاح نظام مالي حاكم بر روابط زوجين                                /���
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  مالي زوجين در دوران زندگي مشترك رابطه-2-1

- تعادل اقتصادي زوجين، بيشتر در دوران پس از انحلال نكاح مورد توجه قرار مي              طور معمول به  

. گيرد، در حالي كه اين موضوع در طول دوران زندگي مشترك نيز از اهميت بسزايي برخوردار است                  
چه بسا خود، عامل شمار زيادي از اختلافات خانوادگي و حتي جدايي زوجين از يكديگر قرار گيرد                    

در نتيجه در اين بخش با بيان       ).  40:  ش1391،  19في، خنكدار، شمخاني و يوسفي افراشته     صدرالاشرا(
حقوق و تكاليف مالي زوجين در طول دوران زندگي مشترك، كارآمدي اين حقوق و تكاليف را در                     

 . ايجاد تعادل اقتصادي ميان آن ها مطرح خواهيم ساخت
يروي از نظام حقوقي اسلام، استقلال دارايي زن و         در ابتدا بايد ذكر گردد در نظام حقوقي ما، به پ          

مرد در طول دوران زندگي مشترك نيز همچنان حفظ شده و ازدواج تغييري در اين اصل ايجاد                       
گردد و در ضمن     مرد مستقر مي   اما به موجب اين عقد اولاً تعهد به پرداخت نفقه بر عهده            .  نمايدنمي

. شود مرد قرار داده مي     عنوان مهريه براي زن و به عهده        عقد نيز مال معيني طبق توافق طرفين به        
المثل انجام امور محوله از سوي شوهر نيز براي زن به رسميت                 علاوه بر اين حق بر اخذ اجرت         

 . است كه در ادامه به توضيح هر كدام خواهيم پرداختشناخته شده
عه، نيز در رابطه با روابط مالي        اما در كنار قانون، ديگر منبع مهم و تأثيرگذار حقوق، عرف جام             

بايست زوجين، دربردارنده قواعد مهم و قابل توجهي است كه در تحليل تعادل اقتصادي زوجين نمي               
اند، به  در نتيجه پس از بررسي تكاليف قانوني كه عمدتاً خطاب به زوج تدوين شده              .  از آن غافل ماند   

باشند، خواهيم پرداخت و با توجه به       زوجه مي بررسي تكاليف عرفي كه در جهت عكس، غالباً متوجه          
 .نماييمهر دو، تعادل اقتصادي زوجين را بررسي مي

 

  حقوق و تكاليف قانوني-2-1-1

 قانون مدني در عقد دائم نفقه زن به عهده             1106به موجب ماده     :   تعهد به انفاق   2-1-1-1
است د و به سود زن برقرار شده        انفاق تعهدي است كه به مقتضاي عقد نكاح بر عهده مر          .  شوهر است 

تعهد به انفاق را مؤثرترين ابزار در        .  هم چنان برقرار خواهد بود   )  نشوز(و تا زمان عدم حصول مانع         
كه وظايف سنتي زن،    شود، از آن جايي    چنان كه تصور مي   .  دانندكنترل تعادل اقتصادي خانواده مي     

نمايد و در   يت هاي مؤثر اقتصادي را از وي سلب مي       عموماً وي را در خانه محصور نموده و امكان فعال          
مقابل زوج پس از ازدواج با فراغ بال بيشتري توان تحصيل درآمد و سود اقتصادي را داراست، مرد                      
مكلف به تأمين نيازهاي مالي همسر خود بوده و حتي اين تكليف بر تمامي تكاليف و ديون مالي وي                    

 . باشدمقدم مي
س فقه اسلامي و به تبع آن قانون مدني، تأمين نفقه زن در طول زندگي                    بر اسا  :حدود انفاق 

شود كه  در تحليل اجزاي نفقه توسط فقها و حقوقدانان مشاهده مي            .  زناشويي بر عهده مرد است     
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تمايل زيادي به محدود نمودن دايره نفقه به مايحتاج ضروري وجود دارد و در برشمردن مصاديق آن                  
چنان كه كوچك ترين وسيله تزئيني و اضافي هم چون عطريات و             .  انددادهاحتياط زيادي به خرج      

هاي لوازم آرايشي و حتي هزينه حمام خارج از منزل نيز از آن استثنا شده است؛ حتي هزينه بيماري                  
اين وضعيت نامطلوب آنگاه    ).  335:  تا، بي 20نجفي(دانند  العلاج زن را نيز از عهده مرد ساقط مي        صعب

دانند و تنها حق    اي همين ميزان محدود را نيز وارد در ملكيت زن نمي          شود كه بدانيم عده   تشديد مي 
و در بهترين حالت با     )  173:  ش1386،  21جعفري لنگرودي (گيرند  انتفاعي از آن براي وي در نظر مي       

ني اند كه از ارزش چندا    تفكيك ميان اموال مصرفي و غير آن، تنها حكم به مالكيت دسته اول داده                
 ). 133:  ش1387، 22صفايي و امامي(نيز برخوردار نيست 

نفقه عبارت  «:  مقرر داشته است  )  1381اصلاحي سال   ( قانون مدني     1107  در اين رابطه ماده    
است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن، از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و                       

 » . در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرضهاي درماني و بهداشتي و خادمهزينه
همه «علي رغم اتخاذ تفسيري وسيع از مفهوم نفقه در اين ماده و استفاده از عبارت عامي چون                    

 رود تنها حوايج روزمره   ، در مقام تمثيل مصاديق حق انفاق، آن چه بدان اشاره مي            »نيازهاي متعارف 
ساسي تشخيص مصاديق نفقه، امكان مطالبه ماوراي مايحتاج          به عنوان عنصر ا    »  نياز«زن است و     

شود، به ميزان و ترتيبي به      در نتيجه آن چه به عنوان نفقه به زن پرداخت مي         .  نمايدزوجه را سلب مي   
ريزي مستقل نسبت به آن را نخواهد         انداز و در نتيجه برنامه     شود كه او قابليت پس     وي اعطا مي  

 .داشت
باشد، مبناي حقوقي   ام حقوقي كه مبتني بر استقلال دارايي طرفين مي            در نظ  :مبناي انفاق 

در نگاه اول به نظر      .  بايست روشن گردد  وجود تعهدي مالي و يك جانبه هم چون تعهد به انفاق مي           
جعفري (داري قرار گرفته است     رسد كه اين تكليف در مقابل تعهد عرفي زن به انجام تكاليف خانه            مي

، اما با توجه به ميزان و محدوده نفقه كه پيش از اين بيان شد، نادرستي                  )193:  ش1386لنگرودي،  
 زن  داري از نظر شرعي و قانوني، وظيفه        چرا كه اولاً انجام تكاليف خانه      .  گردداين تعبير آشكار مي    

-نبوده و حتي در صورت عادت وي به داشتن خدمتكار، هزينه استخدام خدمه نيز داخل در نفقه مي                  

داري، مانع برقراري حق انفاق      هاي خانه در نتيجه تا عدم تحقق عنوان نشوز، ترك فعاليت            .  باشد
 تقابل اين دو، تعادل ميان ماحصل حق انفاق و ارزش حضور زنان در              از سوي ديگر لازمه   .  نخواهد بود 

به كاستن  ارزش اقتصادي اشتغال زنان به خانه داري با نظر          .  داري است هاي خانه خانه و انجام فعاليت   
 . هاي زندگي مشترك، بسيار بيشتر از ميزان قانوني نفقه استاز هزينه

داري  زماني كه به امور خانه      در صورتي كه زن با صرف همين مقدار انـرژي و در همين بازه               
 در شغلي مستقل، خارج از خانه فعاليت كند، مسلماً عوايد حاصله بسيار بيشتر از تأمين                پردازد،مي

 آن چه زن در نتيجه عدم حضور در اجتماع          كننده در واقع انفاق فراهم    . وي خواهد بود   اوليهنيازهاي  

 /...اصلاح نظام مالي حاكم بر روابط زوجين                                /���



536 

 
 

 

 

������� �
���������� / ������ ��� / �!�"#$%/&�'	
   ()*+/  

هاي دهد، نخواهد بود و جداي از رشد اجتماعي و فكري، از نظر مالي نيز مزاياي فعاليت                 از دست مي  
 . خارج از منزل قابل قياس با نفقه نيست

 كليف انفاق، بهتر آن است كه به عامل مرتفع كننده         شايد به نظر برسد كه براي يافتن مابه ازاي ت         
بدين معنا كه در صورت امتناع زوجه از        .  باشدمي)  نشوز(آن توجه نماييم كه عدم تمكين زن از مرد           

بر اساس فصل هشتم از      .  انجام تكاليف زوجيت، وي استحقاق دريافت نفقه را از دست خواهد داد              
كند، زن هيچ تكليف مالي      شوهر را در مقابل يكديگر بيان مي       كتاب دوم قانون مدني كه تكاليف زن و       

ترين معناي خود تنها تكاليف     در مقابل همسر خود ندارد و در نتيجه تكاليف زوجيت زن، در وسيع              
. گيردرا در بر مي   »  معاضدت در تشييد مباني خانواده    «و  »  حسن معاشرت با همسر   «معنوي هم چون   

پرداخت مبلغي پول،   .  ه انفاق را در مقابل چنين تكاليفي قرار داد           توان تعهد ب  واضح است كه نمي    
ازاي تكاليف معنوي و غير قابل تقويمي از اين دست قرار             بهتواند ما  زن، نمي  معادل مايحتاج روزانه  

 اصلي  توان تصور نمود كه رعايت اموري كه شاكله          چگونه مي ).  113:  ش1390،  23روشن(بگيرد  
ن هاست، از ارزشي برابر با قيمت خوراك و پوشاك و ساير نيازهاي ابتدايي زن                 خانواده وابسته به آ   

باشند و هم از سوي مرد و هم        از سوي ديگر، اين تكاليف معنوي همگي دوجانبه مي         .  برخوردار باشد 
 مرد به پرداخت نفقه     بايست رعايت شوند و مسلماً نمي توانند مبناي تعهد يك جانبه         از سوي زن مي   

 .يرندقرار بگ
در نتيجه وابسته نمودن تعهد به انفاق به تمكين زن، از باب برقراري مقارنه و تقابل ميان اين دو                    

 زندگي مشترك را    نبوده است، بلكه اين ضمانت اجرا براي تأمين انجام اين تكاليف مهم كه شيرازه               
براي مرد به شدت    امري كه به دليل فقدان ضمانت اجراي مشابه         .  دهند، تعبيه شده است   تشكيل مي 

 .مورد انتقاد است
از ديگر مباني قابل تصور براي انفاق كه از سوي مشهور فقها مورد توجه قرار گرفته است، قيام به                    

حتي برخي از فقها، وجوب انفاق زوجه را منوط به تمكين              .  باشدتمكين خاص از سوي زوجه مي      
تا )  99،  25ج:  تا، بي 24بحراني(اند  ستهخاص و فراهم آوردن مقدمات استمتاع جنسي مرد از وي دان            

؛ )109:  ق1413،  25علامه حلي (دانند   صغيره را مستحق نفقه نمي     جا كه بر همين اساس، زوجه     بدان
در رد اين نظر    .  تواند به درستي مبناي برقراري حق انفاق را توضيح دهد           اما تمكين خاص نيز نمي     

بل ميان تمكين خاص و نفقه وجود ندارد و آياتي كه              ابتدائاً بايد گفت كه هيچ دليلي مبني بر تقا          
اند و صرفاً شهرت ميان فقها      ، به طور عام زوجه را ذي حق دانسته       26مستند اين حكم شرعي مي باشند    

علاوه بر اين چنان كه گروه ديگري از فقها            ).  304، ص 31ج:  تانجفي، بي (مبناي طرح آن است      
 وجوب آن به مجرد انعقاد عقد دائم دلالت دارد و نه حصول                  انفاق بر  اند، ظاهر ادله  تصريح نموده 

ج:  تا؛ نجفي، بي  584، ص 1ج:  تا، بي 27؛ عاملي جبعي  100،  25ج:  تابحراني، بي (تمكين خاص زوجه    
 عليت ميان اين دو، برقراري حق حبس براي زوجه در مقابل              از سوي ديگر وجود رابطه    ).  305،  31
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ر حالي كه اين طور نيست و حق حبس زوجه صرفاً در برابر دريافت               د.  كنددريافت نفقه را اقتضا مي    
 بيماري، كهولت سن و يا غيبت زوجه        علاوه بر اين، در صورتي كه به واسطه       .  استمهريه برقرار شده    

امكان استمتاع جنسي از وي نباشد، غير از حالتي كه شرايط نشوز جمع شود، وي استحقاق دريافت                  
لذا هرچند در رابطه با آغاز تعهد به انفاق، اختلاف نظر وجود دارد و برخي آن                 .  نفقه را خواهد داشت   

تر از قطع   دانند، اما عدم برقراري آن صرفاً با تحقق نشوز كه عنواني عام            را منوط به تمكين خاص مي     
 عدم وجود رابطه عليت ميان         دهندهدهد و اين قواعد و قرائن نشان         روابط جنسي است رخ مي      

  .آن هاست
 نساء كه مستند     سوره 34  توان به آيه  و اما براي يافتن بهترين تعبير در مبناي انفاق همسر، مي           

الرجال قوامون علي النساء بما     «:  دارداين آيه بيان مي   .  باشد، توجه نمود  اصلي اين تكليف شرعي مي    
از .  است مختلفي شده    هاياز اين آيه برداشت   .  »فضل االله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم           

جمله آن كه گفته شده اين آيه مبين قيموميت و سرپرستي مردان بر زنان است و آنان را در تأديب،                     
؛ اما غالب مفسرين    )79،  3ج:  تا، بي 28شيخ طبرسي (تعليم و تدبير بر همسران شان مسلط نموده است         

اند تحكيم زندگي همسران شان شده   معتقدند در اين آيه مردان مكلف به قوام بخشيدن، پشتيباني و             
: تا، بي 30قرطبي(باشند   آنان مي  و بر همين اساس هم متعهد به پرداخت نفقه        )  3:  ش1380،29معرفت(
 بر اساس هر كدام از اين دو برداشت، آن چه در قانون مدني             ).52:  ق1412،  31؛ قرشي بنايي  168،  5ج

 است كه برگرفته از بخش ابتدايي اين آيه        شده  از آن ياد    »  رياست مرد بر خانواده   «ما تحت عنوان    
 . زوجهباشد، مبنايي است براي تعهد مرد به پرداخت نفقهشريفه مي

قرار گرفتن مرد در اين موقعيت حقوقي، وي را محق به انجام برخي امور و مكلف به تدبير امور                      
علي الخصوص امكان منع     (شودمنزل خواهد نمود و در كنار اختيارات وسيعي كه براي او فراهم مي              

، تكليف به تأمين زندگي مادي همسر نيز لازمه قرار گرفتن در اين جايگاه است                   )زوجه از اشتغال  
در اين ميان شارع با لحاظ حداقل نيازهاي زن و قرار دادن آن به                 ).  306، ص   31ج  :  تانجفي، بي (

به همين دليل است كه     .  ستعنوان تكليف شرعي، آسايش زن را در زندگي مشترك تأمين نموده ا             
 .باشدمعيار تعيين مبلغ نفقه، حوايج ضروري و روزمره زن مي

 پرداخت نفقه نيز همگون      اين تعبير علاوه بر آن كه حائز مبناي قرآني است، با ماهيت و نحوه                
 به.  باشندعلاوه بر اين روايات گوناگوني وجود دارد كه بيانگر تقابل اين دو حق و تكليف مي                   .  است

عنوان مثال روايتي كه از پيامبر اكرم نقل شده و در آن به تشريح حقوق زوجين نسبت به يكديگر                      
حق شما بر آنان اين است      .  زنان شما بر شما حقوقي دارند و شما نيز بر آنان حقي داريد            «:  اندپرداخته

ن ها بر شما اين    و حق آ  ...   شما كسي را كه دوست نداريد به منزل دعوت نكنند              بدون اجازه ...  كه  
 ).33: 1363، 32ابن شعبه الحراني(» است كه خوراك و پوشاك شان را تأمين كنيد
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 اين قانون كه به      336  ، ماده 1385 با اصلاح قانون مدني در سال           : اجرت المثل -2-1-1-2
چنان چه زوجه كارهايي   «:  اي بدين شرح گرديده است    اختصاص دارد، داراي تبصره   »  استيفا«مبحث  

 كه شرعاً بر عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد                          را
تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه                

 ».نمايدو به پرداخت آن حكم مي
. خاص و منحصر به زوجه مورد بررسي قرار داد          بايست به عنوان يك حق       اين حق مالي را نمي     

چرا كه مبناي آن از قواعد عمومي مقررات استيفا نشأت گرفته است و در نتيجه در استفاده از آن،                      
تفاوتي ميان زن و مرد نيست و اين مصداق خاص تنها از باب تأكيد و رفع شبهات، مورد تصريح قرار                     

 .گرفته است
داق عبارت است از مالي كه در آغاز زندگي مشترك، به حكم              مهريه يا ص  :   مهريه -2-1-1-3

اين حق مالي   .  شودشود و به مجرد عقد زن مالك آن مي          قانون، از سوي مرد به زن هديه داده مي          
بلاعوض تا جايي براي قانونگذار از اهميت برخوردار است كه حتي در صورت سكوت طرفين در زمان                  

 .يه نيز حق زن از اين لحاظ محفوظ خواهد ماندعقد و يا توافق آن ها بر عدم مهر
محقق (رسد كه اين حق مالي، داراي منشأيي غير مادي بوده و از منابع فقهي مهريه                  به نظر مي  

شود كه هدف از آن ابراز       و همين طور معناي لغوي صداق برداشت مي         )  227:  ش1384،  33داماد
بيني نشده  ور رفع نيازهاي مادي زوجه پيش     محبت مرد به همسر خود در آغاز زندگي است و به منظ           

 .است

 

  حقوق و تكاليف عرفي -2-1-2

همان طور كه بيان شد قانونگذار در بخش حقوق و تكاليف زوجين در قانون مدني، تكاليف مالي                  
ظاهري كه با توجه    .  را تنها متوجه مردان ساخته و مصداقي براي تكاليف مالي زنان ذكر ننموده است             

رسد، اما از    مسلط اقتصادي مردان، در ابتدا به نظر خوشايند و منطبق با انصاف مي                  به وضعيت    
ترين منابع حقوق،   بايست از يكي از مهم    آن جايي كه در ارزيابي نظام اقتصادي حاكم بر خانواده نمي          

بيم ياكند، درمي غافل ماند، با بررسي تكاليف مالي كه عرف بر زنان در خانواده بار مي               »  عرف«يعني  
 عرفي، مضرات مالي فراواني براي آنان رقم         شدهكه با غفلت قانونگذار از برشماري اين تكاليف تثبيت         

چنان كه  .  شوندمند بوده و با ذكر در قانون داراي مابه ازا مي         خورده است؛ چرا كه تكاليف قانوني نظام      
شود، وجود تكليف   مولاً ذكر مي  ترين علتي كه مع   در تحليل نابرابري زن و مرد در ارث و يا ديه، مهم            

مرد به انفاق و سرپرستي خانواده است و در مقابل تكاليف مالي زنان به علت عدم تصريح قانونگذار                     
تر و مؤثرتر از    گيرد، در حالي كه عرف با ضمانت اجراهايي محكم          توجهي قرار مي  مورد غفلت و بي   

 .كندافظت ميضمانت اجراهاي حقوقي به شدت از انجام اين تكاليف مح
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تعهد به فراهم نمودن جهيزيه در آغاز زندگي مشترك و           :  ترين اين تكاليف عرفي عبارتند از     مهم
 . تعهد به انجام امور خانه داري توسط زنان در طول دوران زندگي مشترك

  
  جهيزيه -2-1-2-1

 ز مكلف به تهيه    مسكن مناسب، زن را ني     در ابتداي زندگي مشترك، در مقابل تعهد مرد به تهيه          
شود، مشخص نيست و بر       اين وسايل كه جهيزيه ناميده مي        گستره.  وسايل ضروري خانه مي دانند    

هاي داراي  ها و مناطق، اقشار مختلف و حتي خانواده       اساس رسم و رسوم موجود در هر كدام از شهر          
ست وجود اين تعهد و در      اما آن چه در تمامي اين ها مشترك ا      .  باشدهاي گوناگون، متفاوت مي   فرهنگ

بر گرفتن لوازم ضروري مورد نياز در خانه است كه مسلماً ارزش مالي قابل توجهي را به خود                           
چگونگي اجراي اين تكليف و حتي وجود آن موضوع هيچ كدام از قوانين قرار                .  اختصاص خواهد داد  

شود كه   مشاهده مي  113   در ماده  1345هاي مستقيم، مصوب    نگرفته است و تنها در قانون ماليات       
 .34 كوتاهي به نام جهيزيه شده استاشاره

القاعده  قانون مدني، علي   1118   ما و ماده   بر اساس سيستم جدايي اموال، در نظام حقوق خانواده         
جهيزيه ملك زن محسوب شده و در نتيجه وي توانايي انجام تصرفات دلخواه را در آن خواهد داشت                   

 مصداق نگاه مترقي حقوق ما نسبت به حقوق زنان و اعطاي استقلال به آن ها                و اين تصرف آزادانه را    
اما با توجه به ماهيت جهيزيه و آن چه در واقع روي              ).  130:  ش1387صفايي و امامي،    (اند  دانسته

اجزاي جهيزيه شامل وسايل خانه است كه در        .  توان پذيرفت دهد، اين تعبير متكي به ظاهر را نمي       مي
 اختصاصي و تصرف مستقل     گيرد و اصلاً استفاده   توسط تمامي اعضا، مورد استفاده قرار مي       خانواده،  

 .در اين اموال معنايي نداشته و با ماهيت اين نهاد عرفي نيز كاملاً مغاير است
افتد آن است كه اين      پذيري اين اموال بايد گفت آن چه در واقع اتفاق مي           با توجه به استهلاك    

ه از سوي زن، به خانواده اختصاص داده خواهد شد و متعلق به هر دو زوجين خواهد                 اموال پس از تهي   
جداي از آن كه اين نهاد حقوقي تعهد قانوني مرد به تهيه وسايل اوليه و ضروري مورد نياز زن را                    .  بود

 برد؛ هرچند از نظر     كامل مي  سازد، مرد نيز خود از اين اموال بهره         تا حد قابل توجهي مرتفع مي       
به همين جهت كساني كه بر اين امر          .  حقوقي مالكيت زن بر اين اموال هم چنان حفظ خواهد شد           

تواند اين  شود و زن مي    تأكيد دارند كه براي شوهر نسبت به جهيزيه صرفاً حق انتفاعي ايجاد مي                
اين رفتارها  نمايند كه هر كدام از      اموال را بفروشد و يا به خانه پدري بازگرداند، بلافاصله تصريح مي             

 مخالف با اخلاق و هدف از اين نهاد بوده و تصميم زن به استفاده از اختيارهاي قانوني خود را نشانه                     
 ).119ش: ش1385، 35كاتوزيان(دانند سستي خانواده و ايجاد رخنه در همبستگي اعضا مي

گذار مديريت  در فرض جدايي زن و مرد نيز از آن جايي كه انجام اين تعهد عرفي از سوي قانون                    
نشده و هيچ ساز و كار قانوني براي ثبت جزئيات جهيزيه وجود ندارد، در غالب موارد اثبات اين اجزا                     

 /...لي حاكم بر روابط زوجيناصلاح نظام ما                                /���
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، در حالي كه    )122 و   121:   ش 1385كاتوزيان،  (و باز پس گرفتن آن ها امري بسيار دشوار است            
نها تمامي اموال تهيه    حفظ مالكيت اختصاصي زوجه نسبت به اين اموال، اقتضاي آن را دارد كه نه ت               

شده به وي باز پس داده شوند، بلكه اجرت استفاده همسر و فرزندان از اين اموال نيز قابل مطالبه                       
آثاري كه با توجه به كاركرد اين نهاد عرفي و وضعيت اجتماعي و فرهنگي ما به هيچ عنوان                      .  باشد

 .قابل پذيرش نيست
دار امور مربوط به     ما زنان به طور سنتي عهده         در جامعه  :داري انجام امور خانه   -2-1-2-2
بدين ترتيب كه در ساختار هر خانواده، يك تقسيم          .  شوندداري و نگهداري فرزندان محسوب مي     خانه

 بر داري مرد و انجام امور خانهدارد كه انجام امور خارج از منزل به عهده       وظايف از پيش موجود، مقرر مي     
 قوت اين عرف تثبيت شده به حدي است كه حتي زنان شاغل را نيز تا                 . زن قرار خواهد گرفت    عهده

 . سازدداري درگير و آنان را موظف به تنظيم وضعيت كلي خانه ميحد زيادي با امور خانه
 مشاركت و تقسيم وظايف مسلماً به خودي خود واجد هيچ ايرادي نبوده و با توجه به                    اين نحوه 

رسد، اما آن چه در اين ميان      معه، مورد رضايت طرفين نيز به نظر مي       انطباق آن با عرف موجود در جا      
داري است،  بايست مورد توجه قرار بگيرد و به نظر مغفول مانده است، ارزش مالي انجام امور خانه                مي

 اين امر با محاسبه    .  توان، اين تعهد عرفي را يك تعهد مالي تلقي نمود            چنان كه بر اساس آن مي      
ها توسط افراد متخصص به سادگي قابل دريافت         ي كودكان و نظافت منزل و مانند اين         نگهدار هزينه
 .است

سازد كه حتي با ميل و       در واقع مشكل اساسي كه گاهاً موجبات نارضايتي زناني را فراهم مي               
 دهند، آن است كه آيا در ازاي انجام اين امور كه مسلماً از ارزش             رغبت خود به انجام اين امور تن مي       

بسيار بالاي مادي برخوردار بوده و علاوه بر آن فرصت اشتغال جدي و كسب درآمد را نيز از آنان                        
 سلب مي نمايد، مابه ازاي مناسبي دريافت مي كنند يا خير؟ 

چنان كه پيشتر بيان شد، حق انفاق بدون در نظر گرفتن اين تكليف عرفي و بدون تناسب با آن                     
مهريه نيز با هدفي    .  واند مابه ازاي مناسب را در اختيار ما قرار دهد         توضع شده است و در نتيجه نمي       

 . متفاوت مورد نظر شارع قرار گرفته است
 قانون مدني است كه به طور خاص با هدف ايجاد           336در اين ميان تنها اجرت المثل موضوع ماده        

حل خود داراي    اين راه  اما.  مابه ازاي مناسب براي امور ياد شده از سوي قانونگذار  وضع شده است               
تواند تعادل اقتصادي مد    و در عمل نمي   )  توضيح آن در ادامه خواهد آمد     (قيود و ايرادات فراواني است      

 .نظر ما را محقق سازد
داري، بدون آن كه از وظايف قانوني زنان باشد، به          در نتيجه بايست گفته شود كه انجام امور خانه         

و اين عدم توجه قانونگذار به عرف و تكاليف ناشي از آن، موجبات              طور عرفي بر آنان تحميل گرديده       
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 هاناديده گرفته شدن كارايي اقتصادي اين تكليف و در نتيجه فقدان مابه ازاي مناسب براي اين فعاليت                 
 .را فراهم ساخته است

ين در  توان يك ارزيابي كلي از وضعيت روابط مالي زوج          آن چه بيان شد، مي    با توجه به مجموعه   
. شودترين عنصر در روابط مالي زوجين محسوب مي        تعهد به انفاق مهم   .  نظام حقوقي ايران ارائه داد    

هرچند با اتخاذ مبناي حقوقي ياد شده، تناسب وجود و ميزان تعهد به انفاق آشكار شده و هم چنين                    
رسد ما به نظر مي   ، ا )106:  ش1390روشن،  (فوايد بسيار زياد ديگري نيز بر اين سيستم مترتب است           

 به كارگيري اين سيستم به عنوان تنها مدل اقتصادي حاكم بر خانواده، روابط                امروز، ادامه  در جامعه 
جداي از ايرادات مربوط به محدوده و تعريف انفاق كه در           .  استخانوادگي را با مشكلاتي مواجه نموده       

ترين شكل خود نيز با      ترين و مطلوب  رسد كه اين سيستم در كامل      جاي خود بيان شد، به نظر مي       
 .تحولات اجتماعي عصر حاضر هم خواني ندارد

اي است كه در آن زنان از         حقيقت امر آن است كه تعهد به انفاق متناسب با روحيات جامعه               
. موقعيت اجتماعي و اقتصادي مناسبي برخوردار نبوده و بازار كار در انحصار مردان قرار گرفته است                 

كه در واقع مستحق چيزي از       (اي است كه شارع ترتيبي را اتخاذ مي نمايد تا زن              عهدر چنين جام  
پس از ازدواج در تأمين معاش خود به تكلف نيفتاده و شوهر را مجبور               )  باشددارايي شوهر خود نمي   

گردد در اين جامعه مفهوم خانواده حول محور مرد مي        .  سازدبه تهيه مايحتاج متناسب با شأن وي مي       
بايست زن ـ به تبع پايگاه اجتماعي خود در گذشته ـ داراي نقشي تابع و تكميلي است كه مي                      و  

اما طبيعي است كه با تحول      .  بدون ايفاي نقشي فعال در زندگي مشترك، زندگي وي را تأمين نمود            
 نيز  بايست مقررات حقوقي مربوط به حقوق خانواده را       نظام اجتماعي و به تبع آن ساختار خانواده، مي        

 .شودهاي حقوقي دنيا نيز مشاهده ميمتحول نمود؛ امري كه در اكثر نظام

، مبناي اصلي تعهد به انفاق يعني رياست مرد بر خانواده را            »برابري ميان زن و مرد    «امروزه ارزش   
روشن، (ها كه هم سو با توصيف كرامت ذاتي انسان در قرآن كريم               اين ارزش .  نمايددچار تحول مي  

 قضايي را نيز به دنبال خود كشانده است؛ چنان كه            اند، حتي قانونگذار و رويه    قرار گرفته )  3:  1390
توان گفت يكي از اصول بنيادين حقوق امروز ما، برابري زن و مرد است و اين اصل مفهوم رياست                    مي

ف قانونگذار از   شود، انصرا دهد و در اين تقابل آن چه مشاهده مي       مرد در خانواده را تحت تأثير قرار مي       
هاي انجام شده در    چنان كه در تلاش   .  برخي آثار رياست مرد به نفع حفظ برابري زن و مرد است              

با وجود اين كه در قانون مدني تنها از         .  نماييمقانون حمايت خانواده نشانه هايي از آن را مشاهده مي         
نواده به صراحت آن را به       امكان منع شوهر از اشتغال همسر خود ياد شده است، قانون حمايت خا               

بايست از طريق حكم     و منع شوهر را نيز با افزودن اين قيد كه مي            36  دهدشغل شوهر نيز تسري مي    
قضايي دادگاه پيگيري و انجام شود، از حق شخصي مرد به يك تدبير براي حفظ مصلحت خانواده                     

 در رابطه با حق طلاق       هم چنين است اصلاح قانون مدني     ).  156:  ش1390روشن،  (كند  تبديل مي 

�
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اند و نه   هم چنين تعهد به سكونت مشترك را نيز از قواعد مربوط به نظم عمومي دانسته                .  براي مرد 
 تأمين مسكن مناسب و درخور شأن       يك حق شخصي و مبتني بر رياست مرد بر خانواده كه وظيفه             

 ).126: ش1385كاتوزيان، (نمايد همسر را نيز براي مرد ايجاد مي
 امروز، ديگر رياست مرد بر خانواده را چونان گذشته پذيرا نيست              عبارت ديگر اقتضائات جامعه   به  

و در نتيجه براي هم سو گشتن قوانين با وضعيت اجتماعي موجود ناگزير از كاستن آثار اين رياست                    
ز مبناي اصلي   رود كه با تحول اين مفهوم، تعهد به انفاق ني           در نتيجه انتظار مي   .  ايمبر خانواده شده  

 امروز با توجه به نقش هر كدام از زن و مرد، از جايگاه                    خانواده خود را متزلزل بيابد و در پيكره        
 . مناسبي برخوردار نباشد

گيرد و هيچ    دو ركن هم طراز زن و مرد بنيان مي         اي كه خانواده از همان ابتدا بر پايه        در جامعه 
، اين تعهد يك جانبه به پرداخت مبلغي پول به زن از جهات             گيرند ديگري قرار نمي   كدام زيرمجموعه 

هاي ايراني به طور سنتي زنان ـ       در اكثر خانواده  .  بسياري با ساختار خانواده ناهماهنگ به نظر مي رسد       
داري پرداخته و   با وجود توانايي انجام فعاليت مستقل اقتصادي در خارج از منزل ـ به امور خانه                    

 اين همكاري، داراي   ي خارج از منزل مشغول هستند و انتظار مي رود كه در نتيجه           هامردان به فعاليت  
اي در حالي كه برآيند اين همكاري براي مردان درآمد و سرمايه            .  منافع اقتصادي نسبتاً برابر باشند     

مبلغي ناچيز كه . شوددهد، سهم زن مي  قابل توجه است كه بخش اندكي از آن كه نفقه را تشكيل مي            
هاي هر  تواند زن را در دارايي همسر خود شريك كند و نشانگر وابستگي و تأثيرگذاري فعاليت                 ينم

آل آن است كه زن و مرد كه اركان اساسي              در يك خانواده منسجم، ايده     .  كدام بر ديگري باشد    
 خانواده هستند، به عنوان شريك زندگي يكديگر، در امور مالي نيز داراي منافع                      تشكيل دهنده

 .نمايدترك و هم سو  باشند، اما سيستم انفاق اين وحدت را فراهم نميمش
داري، هاي مقررات مربوط به انفاق و هم چنين تكليف عرفي زنان به انجام امور خانه                    كاستي

اي  بيفزايد؛ تبصره  336اي به شرح ياد شده به ماده          تبصره 1385قانونگذار را وادار نمود كه در سال         
. نمايد و نسبت به آن ويژگي خاصي ندارد        اي از مصاديق اصل ماده تأكيد مي        ويژه كه تنها بر چهره   

 .توان آن را در مورد مرد نيز اعمال نمودچنان كه مي
المثل اعمال خود در منزل، مشكلات پيش گفته را         اما تصريح اين تبصره بر امكان دريافت اجرت        

 را ما بدين صورت تشريح نموديم كه در عصر            سازد؛ چرا كه نامناسب بودن مبلغ انفاق        مرتفع نمي 
حاضر كه حضور زنان در عرصه اجتماع به راحتي امكان پذير شده است، حضور مستمر در خانه و                      

در نتيجه انجام   .  بهره مي سازد داري آنان را از منافع اقتصادي قابل توجهي بي          پرداختن به امور خانه   
ن خود آن ها موجد حق اقتصادي براي زنان است، بلكه            داري نه فقط از باب ماليت داشت        امور خانه 
هاي مطلوب  بايست بيشتر مورد توجه قرار بگيرد، محروم ساختن آنان از ديگر فعاليت                آن چه مي 

 مستقيم آن فراغ بال همسر در پرداختن به شغل خود و كسب              اقتصادي است؛ محروميتي كه نتيجه    
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توان نسبت به دارايي همسر خود بيگانه تصور نمود          را نمي   امروز در نتيجه زن جامعه   .  باشددرآمد مي 
و با اختصاص درآمد مرد به خود وي، تنها زن را مستحق هزينه خوراك و پوشاك از دارايي شوهر                       

 .دانست كه اين موضوع در رابطه با درآمد حاصل از فعاليت اقتصادي زنان شاغل نيز صادق است
باشد كه قابليت   داري نمي اق تنها مربوط به انجام امور خانه      در نتيجه نقص موجود در سيستم انف      

تقويم و محاسبه را دارا هستند؛ بلكه صرف حضور زن در خانه و زندگي مشترك، نقشي قابل توجه                     
بايست مورد توجه قرار گرفته و       نمايد كه به نظر ما اين نقش مي         در تحصيل دارايي همسر ايفا مي      

ي براي زن در چارچوب خانواده قرار بگيرد كه اين مقرره هيچ كمكي               منشاء جايگاه اقتصادي مستقل   
 .نمايددر اين باب نمي

حتي در رابطه با آن بخش از اقدامات زوجه در منزل كه داراي ارزش مادي است و قابل تقويم                      
به نظام خانواده   .  رسدباشد نيز، توسل به قواعد عمومي استيفا، راهكار چندان مناسبي به نظر نمي             مي

 اثبات انجام   به عنوان مثال نحوه   .  كنداي را نيز طلب مي     دليل دارا بودن اقتضائات ويژه، تدابير ويژه       
در ...  داري و تقويم ارزش آن ها در برابر دادگاه و طي نمودن تشريفات آيين دادرسي و                 تكاليف خانه 

. بل پذيرش و اجراست   نظام اجتماعي ما حداقل در طول دوران زندگي مشترك مرسوم نبوده و غيرقا             
از همين روست كه پس از گذشت چندين سال از تصويب اين مقرره، هم چنان عرف با به عمل                         

 .درآوردن اين مقرره نامأنوس است
توان بر اين تبصره وارد دانست آن است كه كارهاي انجام شده             علاوه بر اين، ايراد ديگري كه مي      

 خانواده و از جمله خود وي        قرار بگيرد، براي مجموعه    از سوي زن در صورتي كه در چارچوب خانواده        
 اجرت المثل اين اعمال از شوهر، چيزي به جز جدا دانستن زن از                   امكان مطالبه .  شودانجام مي 

تصوير ترسيم شده توسط اين تبصره از       .  باشدچارچوب خانواده و قرار دادن مرد در رأس اين نهاد نمي          
با اهداف قانون و هم چنين طرفين، از تشكيل خانواده و زندگي مشترك              كاملاً مغاير   »  نهاد خانواده «

 . است
با وجود آن كه بر خلاف دو ساز و كاري كه قبلاً بيان شدند،              .  و اما عنصر قانوني سوم، مهريه است      

در تدوين مقررات مهريه قانونگذار به هيچ وجه نظر به تعديل وضعيت اقتصادي طرفين نداشته و                     
اي از سوي مرد به زن و براي حفظ احترام و            ه به خاستگاه ابتدايي خود، به عنوان هديه       مهريه با توج  

شود، در عمل شاهد آن هستيم كه خانواده ها در جهت تأمين وضعيت                   ارزش زن پرداخت مي     
 تدوين مقررات مهريه و تفوق      برند؛ چرا كه نحوه   اقتصادي زوجه، بيشترين استفاده را از اين نهاد مي         

-ساير ديون و امكان مطالبه و اجراي فوري كه آن را تا حد زيادي به دارايي بالفعل نزديك مي                   آن بر   

 .شودترين روش براي رسيدن به تعادل اقتصادي ميان زن و مرد محسوب ميسازد، مطلوب
 استفاده، نهاد مهريه را از كاركرد اصلي خود دور ساخته و اين خروج از مجراي                اين نگرش و نحوه   

براي حل اين معضلات نيز بعضاً       .  استخود، منشاء بسياري از مشكلات اجتماعي قرار گرفته           اصلي  
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گيرد كه با روح قانون و هدف اصلي اين نهاد              اصلي آن ها اقداماتي انجام مي       بدون توجه به ريشه    
 .افزايدمغايرت دارد و بر مشكلات مي

 آن در تضاد است، اهداف مورد نظر        با فلسفه اما استفاده از اين نهاد بدين منظور جداي از آن كه            
اي براي تعيين مبلغ وجود      القاعده، هيچ محدوده  چرا كه در مهريه علي     .  سازدما را نيز محقق نمي     

در نتيجه وصول تعادل اقتصادي ميان طرفين با توسل به مهريه در بهترين حالت خود                       .  ندارد
اده از اين ابزار براي مديريت نحوه جدايي طرفين           استف وضعيت عملي نيز نشان دهنده   .  احتمالي است 

رسد كه ايجاد تعادل در دوران زندگي مشترك از اين مجرا به راحتي امكان پذير                 است و به نظر مي     
 .نيست

توانند گسستي را   رسد هيچ كدام از اين حقوق نمي       آن چه بيان شد، به نظر مي      با توجه به مجموع   
شود، جبران نمايد؛ چرا كه      يي اموال، در دارايي طرفين ايجاد مي        تحميل سيستم جدا   كه در نتيجه  

رود كه بر دارايي اعضاي اصلي خانواده يعني زن         متناسب با هدف ازدواج و تشكيل خانواده، انتظار مي        
اي كه بتوان آنان را به صورت يك واحد مستقل               و شوهر تعادل اقتصادي حاكم باشد؛ به گونه           

 باشند؛ اما پايه   امور اقتصادي نيز داراي اهداف كاملاً مشترك و هم سو مي           اجتماعي لحاظ كرد كه در    
تواند ريزد و ايجاد حقوق اقتصادي محدود نيز نمي        سيستم جدايي اموال اين هم سويي را به هم مي          

بايست با مداخله تقنيني، نه فقط از طريق          در نتيجه قانونگذار مي    .  اين گسستگي را جبران نمايد     
قوق قابل مطالبه، بلكه از راه وضع حكمي قانوني، تدبيري انديشيده و در جهت حفظ                   شناسايي ح 

 .اقدام نمايد» در طول زندگي مشترك«تعادل اقتصادي زوجين 

 

  مالي زوجين پس از انحلال نكاح رابطه-2-2

 اما ايراد مربوط به عدم تعادل اقتصادي زوجين تنها مربوط به دوران زندگي مشترك نبوده و به                   
تري را به   نمايد كه در اين حالت وضعيت به مراتب دشوار        تبع به دوران پس از انحلال نيز سرايت مي         

حقوق مالي تعبيه شده براي طرفين در صورت انحلال نيز در             .  نمايدطور خاص براي زن ايجاد مي      
 :در ادامه به بررسي آن ها خواهيم پرداخت. رفع اين عدم تعادل اقتصادي كارآمد نيست

 چنان كه پيش از اين نيز گفته شد، استقلال دارايي افراد در                 :المثل و نحله   اجرت -2-2-1
طول دوران زندگي مشترك، حاصل دستاوردهاي هر كدام را دور از دسترس ديگري قرار داده و                      

القاعده به موجب طلاق چيزي از اين دارايي نصيب طرف مقابل نخواهد شد، اما از آن جايي كه                    علي
، به  70نمود، در سال     عيت، موجبات دشواري بسياري را در زندگي زنان مطلقه ايجاد مي              اين وض 

 مربوط به طلاق، پرداخت مبالغي به زن در فرض خاصي طلاق را مقرر                 ماده واحده  6  موجب تبصره 
 .المثل و نحله پيش بيني شده استاين پرداخت در دو قالب اجرت. نمود
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 گيرد،المثل كه مابه ازاي كارهاي انجام شده در منزل شوهر قرار مي           تشرايط لازم براي دريافت اجر    
 :عبارت است از

  درخواست زوجه؛-1

 كارهايي كه شرعاً تكليف زوجه نبوده باشد و اين قبيل كارها به دستور زوج و با عدم قصد                       -2
 تبرع انجام شده باشد؛

  عدم تصالح؛  -3

ي اعم از آن كه اين شروط در ضمن عقد يا خارج           بيني شروطي در خصوص امور مال      عدم پيش  -4
 از آن بوده باشند؛

  طلاق به درخواست زوجه نباشد؛-5

 . طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نباشد-6
چنان چه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده به               «:  در بند الف اين ماده آمده است        

المثل و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت                  دستور شوهر   
 ».نمايدكارهاي انجام شده را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي

در غير مورد بند الف، يعني در صورتي كه زن نتواند              «:  استبيني شده   در بند ب نيز پيش     
با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه             كارهاي خود را به دست آورد،         المثلاجرت

براي زوجه  )  نحله( شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي از باب بخشش                 زوجه در خانه  
 » .نمايدتعيين مي

المثل و نحله در كنار يكديگر      شود در اين تبصره دو موضوع مستقل اجرت        چنان كه مشاهده مي   
 هيچ كدام در ايجاد تعادل اقتصادي مطلوب ميان طرفين پس از انحلال نكاح،              اند كه البته  مطرح شده 
 .باشندراهگشا نمي

المثل در  المثل موضوع اين تبصره، تمامي ايراداتي كه در خصوص دريافت اجرت          در رابطه با اجرت   
طول دوران زندگي مشترك ذكر شد، هم چون دشواري اثبات اعمال انجام شده در طول دوران                      

 .   گرددهم چنان مشاهده مي... گي مشترك و نحوه ارزيابي مالي آنان وزند

ديگر آن كه شرايط حصول آن به قدري دشوار است كه تنها در مواردي بسيار نادر تمامي اين                      
كه با توجه   (مخصوصاً تقاضاي طلاق از جانب مرد و عدم حصول نشوز           .  شرايط قابل جمع خواهند بود    

شرايطي )  افتدتمكين وجود دارد در شرايط پيش از طلاق معمولاً اتفاق مي             به تعابير عامي كه از       
 .سازدهستند كه اكثر زنان را از دستيابي به اين حقوق محروم مي

در رابطه با نحله نيز جداي از آن كه ابهام موجود در رابطه با نحوه و ميزان اين ارزيابي مورد انتقاد                    
باشد؛ شود، نيز چندان مطلوب نمي     مرد به زن تلقي مي     بهاست، عنوان اين پرداخت كه بخشش و ه        

چرا كه پيش از اين بيان شد كه تعادل اقتصادي حق مسلم زوجه در طول زندگي مشترك و                           
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كند كه حداقل در رابطه با اموال به دست آمده در طول             هم چنين پايان آن است و عدالت اقتضا مي        
توجهي قائل شد؛ امري كه با بنيان حقوقي نحله كاملاً           دوران زندگي مشترك، براي زوجه سهم قابل         

 .مغايرت دارد
نمايد، عدم وجود مقررات يكسان براي مردان در فرض           ديگري كه توجه به آن ضروري مي        نكته

نمايد و اين   هرچند جدايي طرفين معمولاً براي زوجه وضعيت نامساعدي را ايجاد مي             .  مشابه است 
ا به سمت تصويب اين تبصره سوق داده است، اما از نظر حقوقي تفاوتي                 واقعيت عملي، قانونگذار ر   

 زن از وجود    فرض استفاده .  گرددنمايد كه وضعيت نامساعد براي كدام يك از زوجين حاصل مي           نمي
همسر خود و تحصيل دارايي قابل توجه در طول دوران زندگي مشترك را نيز نبايد از نظر دور                         

 وجودي اين ماده در صورتي كه در موجبات تقاضاي طلاق نتوان                فهحداقل بر اساس فلس    .  داشت
 .تواند مستحق قسمتي از دارايي زوجه قلمداد شودتقصيري را به مرد نسبت داد، وي مي

 فوت يكي از طرفين، قانونگذار ابزار        در صورت انحلال زندگي مشترك به واسطه        : ارث -2-2-2
يان توزيع ثروت بازمانده از متوفي، سهمي نيز براي همسر            مهم ديگري را به كار مي گيرد تا در جر          

گردد سهم الارث زوج و زوجه، در هر حال بدون هيچ گونه مانعي پرداخت مي            .  وي در نظر گرفته شود    
تنها وجود فرزندان سهم زوج و      .  باشندو هيچ كدام از خويشان نسبي مانع توارث آنان از يكديگر نمي            

 .بخشد ادني، تنزل ميزوجه را از حد اعلي به حد
يكي ديگر از مصاديق مهم عدم تعادل اقتصادي وضعيت زوجين پس از انحلال زندگي مشترك،                 

الارث شوهر با فروض نصف و ربع       نمايد؛ چرا كه با وجود آن كه سهم       لاي مقررات ارثي رخ مي    بهدر لا 
ه ناچيزي از دارايي متوفي را       الارث زوجه با ميزان ربع و ثمن، مقدار بالنسب           است، سهم  برقرار شده 
زمين و املاك كه    (الارث  اين سهم ناچيز در كنار دشواري وصول قسمتي از سهم            .  گرددشامل مي 

سازد رو مي ، زوجه را با وضعيت دشواري روبه       )الزاماً زوجه از قيمت آن ها حق استفاده خواهد داشت         
 .كه به واقع مستحق آن نيست

جه در رابطه با رد مازاد بر فرض خود، در صورتي كه هر كدام                  هم چنين عدم برابري زوج و زو      
 .نمايدوارث منحصر به فرد ديگري باشند، وضعيت نامطلوب پيش گفته را تشديد مي

در نتيجه عدم تعادل اقتصادي زوجين، نه تنها در دوران زندگي مشترك، بلكه پس از انحلال اين                  
شود و راهكارهاي حقوقي قانونگذار در توزيع       اهده مي رابطه بر اساس فوت و يا طلاق نيز همچنان مش         

ثروت خانواده ميان اعضاي آن، در ايجاد يك وضعيت برابر و عادلانه ميان زوج و زوجه، ناكام مانده                     
 .است

با توجه به مجموع آن چه بيان شد، ايراد اساسي قابل طرح در خصوص نظام مالي حاكم بر                        
م جدايي اموال زوجين از يكديگر است كه در اكثر موارد به عدم             خانواده در حقوق ايران، وجود سيست     

 . شودتعادل اقتصادي يكي از طرفين منجر مي

�
�/ 



547 

 
 

 
 

 

آيد، آن چه ابتدائاً به ذهن متبادر       هنگامي كه بحث از عدم تعادل اقتصادي زوجين به ميان مي             
اين تبادر ذهني به    .  تر نسبت به مردان است     شود، قرار گرفتن زنان در موقعيت اقتصادي ضعيف        مي

 اين مصداق از عدم تعادل در ساختار حقوقي مورد بحث است، اما لازم به ذكر است كه                     دليل غلبه 
باشد؛ چراكه  دار و حتي انحصار آن به زنان نيز نمي          هدف اين پژوهش اختصاص بحث به زنان خانه         

زيادي وجود دارد و به     امكان حصول اين وضعيت نامطلوب در ساير اشكال زندگي مشترك نيز تا حد               
توان حالت عكس را نيز تصور نمود كه از ديد ما مسلماً اين مصداق نيز مطلوب و قابل                      سادگي مي 

تري نيز  توان گفت كه با توجه به قاطعيت مقررات انفاق زوجه، مشكل جدي             قبول نبوده و حتي مي    
 .شودمحسوب مي

كند، فقدان  بيش از همه خودنمايي مي       حقوق خانواده آن چه       پردازي در حوزه   در باب نظريه   
  امروز و نهادهاي موجود در اين حوزه        اي در رابطه با اصول كلي حاكم بر حقوق خانواده          مباحث پايه 

 جامع مقررات اين حوزه و با استفاده از روش             رسد با مطالعه  حقوقي است؛ اصولي كه به نظر مي        
يكي از اين   .  هاي اين حوزه ما را ياري خواهد نمود       هاداستقرا، قابل دريافت است و در اصلاح و تغيير ن         

هاي  حقوق خانواده و پرهيز از به كارگيري انديشه       قانونگذار در حوزه  »  گراييجامعه«توان  اصول را مي  
 نمايدتوضيح مطلب آن كه قانونگذار تلاش مي     .  فردگرايانه در توجه به مصالح فردي اعضاي جامعه دانست        

وضعيت .   كوچك بر مصلحت تك تك افراد مقدم دانسته شود         به عنوان يك جامعه   تا مصالح خانواده    
آل در نظر قانونگذار آن است كه فرديت اعضا در كليت خانواده كمرنگ شده و منافع اين كل در                    ايده

اين مصلحت در رابطه با زن و شوهر كه         .   آن برتر از مصالح شخصي آنان باشد       نظر افراد تشكيل دهنده  
از .   مقررات گوناگوني تعبيه و اعمال شده است         ذاران اين اجتماع كوچك هستند، در پيكره        گبنيان

توان به رياست مرد بر خانواده، امكان محدود نمودن اشتغال طرفين بر اساس مصالح                     جمله مي 
گيري در رابطه با حضانت فرزند بر اساس مصلحت اشاره نمود، اما در مقابل مشاهده               خانواده و تصميم  

هاي شود كه نظام مالي حاكم بر خانواده، نظام استقلال دارايي افراد است كه مبتني بر انديشه                    يم
مانند نهادهاي مكمل   .  اندفردگرايانه بوده و متناسب با نهادهايي است كه بر اين مبنا تشكيل شده               

اند و  قرار گرفته هاي اخير مورد شناسايي قانونگذار      ازدواج سنتي كه در اكثر نظام هاي حقوقي در دهه        
از آن جايي كه اين گونه نهادها     .   آن در نظام حقوقي ما به عنوان عقد موقت شناخته شده است              نمونه

گيري يك خانواده باثبات و بادوام منجر نشده و افراد بيشتر جهت رفع نيازهاي جنسي خود                 به شكل 
ي و وحدت طرفين در رابطه با          آورند، نيازي به اشتراك در داراي       در كوتاه مدت به آن ها روي مي       

چنان كه منطبق با اين زيربنا، عقد موقت نيز موجد آثاري            .  شودشان مشاهده نمي  دستاوردهاي مالي 
 . چون ارث و انفاق نيست

باشد،  نكاح دائم كه ايجاد يك خانواده منسجم و باثبات مي           اما هدف اوليه و بنيان تشكيل دهنده     
گيرد و در نتيجه عدم تفكيك اين دو شيوه از           ل دارايي افراد قرار مي    در تقابل با فردمحوري و استقلا     
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زندگي مشترك و اصول مبنايي حاكم بر آن ها، در تشخيص آثار متناسب براي هر كدام دچار مشكل                  
 .خواهيم شد

هايي عدم شناسايي اصول بنيادين حاكم بر نهادهاي زناشويي، بعضاً به تعابيري نادرست و قياس               
قرارداد « نيز منجر مي گردد؛ چنان كه به عنوان مثال برخي با مثال زدن نهادي چون                     غيرمنطقي

 در حقوق فرانسه، در جهت اثبات كارايي نظام جدايي اموال زوجين تلاش               37»مدني زندگي مشترك  
 رغبت حقوقدانان روشنفكر اين نظام       نموده و به كارگيري اين رژيم مالي در اين نهاد جديد را نشانه             

و در  )  1:  ش1383،  38محمدي(دانند  قي به سمت سيستم از پيش موجود در نظام حقوقي ما مي           حقو
در حالي كه اين قياس اصولاً ناصحيح مبتني بر دو            .  گردندنتيجه مدعي برتري اين رژيم مالي مي        

گيرد كه يكي از اصول تشكيل دهنده      موضوع كاملاً متفاوت است؛ چرا كه در يك سو، نهادي قرار مي            
ن استقلال طرفين و حفظ هويت فردي آنان است و به مقتضاي اين بنياد، نظام جدايي اموال در آن                    آ

نهاد قابل پذيرش است؛ چنان كه در رابطه با عقد موقت در نظام حقوقي ما نيز همين طور است، اما                     
ه و به    سوي ديگر اين مقايسه، نكاح دائم با كاركرد اجتماعي و حقوقي كاملاً متفاوت قرار گرفت                     

 .باشدسادگي پذيراي اين جدايي و استقلال نمي
تواند تا حد زيادي راهگشا بوده و مشكلات ذكر شده را برطرف             در نتيجه آن چه در اين ميان مي      

بدين معنا كه زندگي مشترك زوجين، اقتضاي ايجاد يك           .  نمايد، توجه به مقتضاي نكاح دائم است       
اين امر به معناي حذف مالكيت شخصي و         .   ايجاد مي نمايد  در ميان آن ها را نيز     »  دارايي مشترك «

در كنار دارايي    »  دارايي سوم «فردي طرفين زندگي مشترك نيست، بلكه قانونگذار با خلق يك                
شخصي طرفين، امكان قرار گرفتن دستاوردهاي دوران زندگي مشترك از سوي هر كدام از طرفين را                

 بوده است ـ در اين دارايي سوم فراهم نمايد و از اين طريق              ـ كه مسلماً وجود ديگري نيز در آن مؤثر        
 . تعادل اقتصادي طرفين را هم در طول دوران زندگي مشترك و هم پس از آن تأمين و تضمين كند

تواند بدين ترتيب باشد كه از تاريخ ازدواج، بدون برقراري هرگونه تفاوت             عملكرد اين سيستم مي   
هاي تحصيل شده توسط ديگري در طول دوران        ن ها را شريك در دارايي    ميان زن و مرد، هر كدام از آ       

اين سيستم دارايي مستقل و منحصربه فرد هر كدام از طرفين را نيز نفي                .  زندگي مشترك بداند  
چنان كه اموال   .  توانند در عين حال داراي اموال اختصاصي نيز باشند         و هركدام از آن ها مي     نمايدنمي

 ارث يا هبه توسط هر كدام از طرفين كه مسلماً             ا اموال به دست آمده در نتيجه       پيش از ازدواج و ي    
. ديگري در تحصيل آن نقشي نداشته است، ملك شخصي فرد و جزيي از دارايي مستقل او خواهد بود                
تصرف در اين بخش از اموال به طور مستقل توسط مالك آن ها انجام شده و نيازي به اجازه ديگري                     

 قدرت  كنندهمداخله در دارايي مشترك نيازمند رضايت هر دو طرف است كه تأمين                 ندارد، اما    
در نتيجه در زمان جدايي     .  باشد اقتصاد خانواده مي   گيري طرفين و حضور فعال آن ها در عرصه       تصميم
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هاي خود در طول زندگي مشترك       طرفين، به موجب طلاق و يا فوت نيز، سهم هر كدام از تلاش                
 .ماندمحفوظ خواهد 

در رابطه با مبناي حقوقي اين اشتراك نيز بايد گفت كه با توجه به طبع و مقتضيات زندگي                        
مشترك، حضور هر كدام از زن و مرد در خانواده، بخش قابل توجهي از نيازهاي طرف مقابل را تأمين                   

توان  كه نمي  ايبه گونه .  هاي ديگري خواهد داشت   نمايد كه اين امر نقش مهمي در انجام فعاليت         مي
در .  هاي شخصي وي دانست   دارايي تحصيل شده از سوي هر كدام از طرفين را تنها حاصل فعاليت               

» زندگي خانوادگي «نتيجه اشتراك در دستاوردهاي ديگري، مابه ازاي حضور و فعاليت شخص در                
 . خواهد بود

بنا بر آن چه در    .  ستبايد توجه داشت كه نظام حقوقي ما با مفهوم اشتراك چندان هم بيگانه ني               
هاي ازدواج  نامه مقرر شده است و هم چنين در قباله        1371ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب        

نيز به عنوان شرط ضمن عقد درج مي گردد، در صورت حصول شرايط خاصي پس از طلاق، اموال                     
فهرستي و  (هد شد   اند، ميان وي و همسر او تقسيم خوا       مرد كه در دوران زندگي مشترك حاصل شده       

ايرادات اساسي اين مقرره كه آن را از رسيدن به مقصود مورد نظر ما               ).  117:  ش1387،  39هاچاوشي
علاوه بر ايرادات بيان شده، به صرف درج يك شرط در            .  ناتوان ساخته است، پيش از اين بيان شدند        

 نظام حقوق خانواده محقق      نكاح يا اختصاص يك تبصره در قانوني خاص، تحولات مورد نظر در             قباله
گردد و لازم است قانونگذار با تدبير و انديشه نسبت به زواياي مختلف موضوع، آن را به صورت                     نمي

 .يك نهاد حقوقي ايجاد و اداره نمايد
در رابطه با شبهاتي كه ممكن است با نظر به مبناي فقهي نفقه و سيستم مالي حاكم بر خانواده                     

 در صورت اثبات ضرورت و مصلحت تغيير و تحول مقررات، فقه از پويايي و                 به وجود آيد، بايد گفت    
هايي است كه تشريح    پذيري بالايي برخوردار است و در اين خصوص داراي مكانيسم            قابليت اصلاح 

 تاريخي تحول در حقوق خانواده نيز نمونه هايي از كاركرد              تجربه.  ها از اين مقال خارج است       آن
به عنوان مثال پس از اصلاحات وارده بر قانون مدني،          .  سازدمكانيسم ها نمايان مي  مناسب و بجاي اين     

بيني امكان تقاضاي طلاق از سوي زوجه به استناد         با اجبار مرد به حضور در دادگاه و هم چنين پيش          
عسر و حرج، اكنون طلاق به نوعي، از يك حق يك جانبه و مطلق به امري طرفيني و نسبي تبديل                      

ها مسلماً در امور مالي از وسعت و سهولت بيشتري برخوردار              به كارگيري اين مكانيسم  .  تشده اس 
البته اصلاح مقررات   .  هاستترين آن خواهد بود كه تراضي طرفين بر پذيرش نظام پيشنهادي، ساده           

و ضرورت تغيير و مصلحت آن است؛ لذا در اين پژوهش ما تلاش خود              »  موضوع«حاكم، فرع بر اثبات     
 بر روشن نمودن زواياي موضوعي امر معطوف نموديم و جايابي فقهي و حكمي نظام پيشنهادي                    را

 .كنيمخود را به پژوهشي مستقل واگذار مي
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 جمع بندي

است كه نظام مالي حاكم بر زندگي مشترك زوجين، در نظام حقوقي ما، از عناصري تشكيل شده                
مهم ترين پيامد اين ناهمگوني، عدم تعادل         .  دهنددر كنار يكديگر عملكرد مطلوبي را ارائه نمي           

 افراد  مشكلي كه توسل خودسرانه   .  باشداقتصادي زوجين در دوران زندگي مشترك و پس از آن مي            
 معضلات قابل توجهي در نظام       به ديگر نهادهاي حقوقي براي برطرف نمودن آن، خود پديدآورنده            

توان تغيير كاركرد نهاد    ثال براي اين وضعيت را مي      بارزترين م .  اجتماعي و حقوقي ما گرديده است      
 .ها و مشكلات ناشي از اين امر دانستنزد خانواده» مهريه«

هاي شود كه با توجه به بنيان      براي تغيير و اصلاح اين نظام نامناسب و ناكارآمد، پيشنهاد مي              
ه از تجربيات موفق ديگر     هاي خانوادگي، در كنار استفاد     ازدواج و هم چنين مقتضيات اجتماعي نظام      

هاي حقوقي، قانونگذار مبادرت به ايراد اصلاحاتي در ساختار نظام مالي خانواده نموده و بدين                  نظام
 .وسيله، وضعيت اقتصادي مطلوبي را بر فضاي خانواده حاكم نمايد

ادي علاوه بر انطباق با ساختار اقتص     »  هاي دوران زندگي مشترك   نظام اشتراك در دارايي   «ايجاد  
اي نه چندان مطلوب از     ها، از نظر حقوقي نيز به سادگي قابل پذيرش است؛ چنان كه نمونه              خانواده

پيش از اين در نظام حقوقي ما شناخته شده و هم چنين تدابير               »  شرط تنصيف «آن، تحت عنوان     
 مشابه با   اياتخاذ شده از سوي قانونگذار براي مديريت وضعيت مالي زنان مطلقه نيز داراي شالوده                

هاي  اين سازوكارها و رفع كاستي      با حذف ايرادات ذكر شده از پيكره       .  باشدآن چه پيشنهاد شد، مي   
پرداخت و آن را    »  اشتراك دارايي زوجين در طول زندگي مشترك        «آنان، مي توان به معرفي نظام       

تا با پذيرش اين    قانونگذار قادر است    .  جايگزين و يا مكملي مناسب براي نظام مالي كنوني دانست           
نهاد و يا حداقل به كارگيري آن به عنوان يك سيستم تكميلي در كنار سيستم موجود و وارد نمودن                    

 . آن به قانون مدني، به اصلاح نظام مالي حاكم بر زوجين مبادرت نمايد
 ديگر كشورها از تنوع بسيار       لازم به ذكر است كه نظام اشتراك در دارايي، با توجه به تجربه                
در اين نوشتار ما صرفاً تلاش      .  زيادي برخوردار است و به اشكال و انحاي مختلف قابليت تحقق دارد             

خود را در تشريح ناكارآمدي سيستم موجود و لزوم حركت به سمت اشتراك منافع اقتصادي در                      
ظام تر نوع و شكل مطلوب و قابل استفاده از اشتراك در ن              لذا تعيين دقيق  .  خانواده مبذول داشتيم  

حقوقي ما، خود بايد موضوع پژوهشي مستقل قرار گيرد و لزوماً با همكاري متخصصان علم اقتصاد                   
 .صورت پذيرد
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4. Coester-Waltjen & Coester 
5. Frémeaux & Marion 
6. Librando 
7. Rešetar 
8. The Code Civil (CC) 
9. The Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
10. The Codice Civile (C.C.) 
11. Äktenskapsbalken 
12. Boele-Woelki  
13. Optional Systemes 
14. Germany: Gütertrennung, France: séparation, Italy: separazione dei beni 
15. Germany: Gütergemeinschaft, France: communauté universelle 
16. Participation aux acquêts. 
17. Sole statutory system 
18. Bonomi & Steiner 
19. Sadrolashrafi, Khonakdar Taresi, Shamkhani & Yusefi Afrashteh  
20. Najafi 
21. Jafari Langroodi 
22. Safaei & Imami 
23. Roshan 
24. Bahrani 
25. Al-Allamah Al-Hilli 

. »فامساك بالمعروف او تسريح باحسان)/ 7طلاق، .  (ينفق ذوسعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه االله            .  26
 ) 34نساء، (الرجال قوامون علي النساء بما فضّل االله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم  )/ 229بقره، (

27. Al-Amili Al-Juba’I (Shahid Sani) 
28. Shaykh Tabarsi 
29. Marefat 
30. Al-Qurtubi 
31. Qoreshi Banaei 
32. Al-Harrani 
33. Mohaghegh Damad 

 »باشدجهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول و غير منقول از پرداخت ماليات معاف مي«. 34

35. Katouzian 
أييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه           شوهر مي تواند با ت   :  1353 قانون حمايت خانواده مصوب      18ماده  .  36

. تواند از دادگاه چنين تقاضايي را بنمايد       زن نيز مي  .  منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود و يا زن باشد، منع كند             
 .كنددادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي

37. le pacte civil de solidarite 
38. Mohammadi 
39. Fehresti & Chavoshihaa 
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